بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
نه بجا ماند ستمگر نه بقا کرد ستم     ظالم از قصر شد و خیمه ی مظلوم بپاست
خدایا! آروزدارم مثل حسین بن علی علیهما السلام بدنم در راه تو قطعه قطعه شود تا در روز قیامت پیش امام حسین علیه السلام و دیگران شرمنده نباشیم ؛ هر موقع خواستید گریه کنید ، به یاد مظلومیت امام حسین علیه السلام و یارانش گریه کنید که مظلومانه در راه حق کشته شدند و دعا کنید که خداوند مرا از شهیدان واقعی قرار دهد.( فرازی از وصیت نامه شهید علی اکبر خمسه ای، تاریخ شهادت:10/10/65)   
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
و می جنگید با گریه...
هم فرات از درد به خود می پیچید و هم دل خورشید می سوخت و می جوشید. زمین از آسمان رو گرفته بود و آسمان از زمین... قحطی آب بود...و صدای «هَل مِن ذابٍّ یَذُبُّ عن حرم الرّسول؟؟؟»
و هلهله بهترین بهانه بود برای جملة معروفِ «ما که نشنیدیم!!!»
آب غرق التهاب بود و خاک گرم اضطراب... و منتظر یک جواب مانده بود سرداری تنها!
سکوت شکست؛
برون شد از میان خیمه با تدبیری از «گریه»... رجز می خواند با «گریه» و می جنگید با شمشیری از «گریه» و این میدان بود که دوباره مزیّن می شد به نام زیبای «علی» ، این بار «علی اصغر» عازم میدان شده بود اما تشنه مثل ساعتی پیش... مثل «علی اکبر»
این بار حجت خدا لب گشود تا بسته شود لب ها ؛ و خلق خدا را حجت تمام سازد.
إن لَم تَرحَمونی فارحَموا هذا الطِّفل... أما تَرَونَهُ کیفَ یَتَلَظََّی عَطَشا... هنوز گرم صحبت بود که صفیر چوبه ای شوم نطق گریه را کور کرد... یک تیر آمده بود با سه نشان
پدر شرمنده     دشمن شاد        و کودک از نفس افتاد...
فرزندپروری7
در دوره سوم كه گروه بالغ(سنين 13به بالا) محسوب مي شوند پيشنهاداتي داريم كه انشاءالله كاربردي و قابل استفاده باشند.
1- توجه به گروه همسال (دوستان) ؛ همه مي دانيم كه در دوره نوجواني گروه همسال تأثير بسياري در عقايد و الگو گيري آنان دارند و به تعبير خيلي ساده دورة رفيق بازيست. در دو گروه سني4تا6 سال و دوره نوجواني علاقه به همسالان بيش از سنين ديگر است به همين دليل نبايستي از دوستان و همسالان فرزندانمان غافل شويم. اگر فرزندمان در گروه همسالي قرار گيرد كه آنها اهل نماز باشند او هم بهتر ترغيب به نماز خواندن مي شود. بهترين مكاني كه مي شود دوستاني با اين ويژگيها براي فرزندمان پيدا كنيم ، مساجدهستند. بحمدالله مساجد در تمام سال دربشان به روي ما باز است و هيچگاه تعطيل نيستند. محيطي كه مي توان كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان را مشغول نماز خواندن ديد.
2-اكثر افرادي كه اهل نماز هستند وقتي از آنها مي پرسيم نماز خواندن را از كي و كجا ياد گرفتيد؟ مؤثرترين افراد را والدين خود مي دانند. در خانواده هايي كه مادر و پدر مقيد به نماز خواندن( و چه شايسته تر نماز اول وقت ) هستند فرزندانشان ناخودآگاه از اين محيط تأثير  مثبت گرفته و بهتر و راحتر ترغيب به نماز خواندن مي شوند.
3-فراهم كردن شرايط و آمادگي روحي و جسمي فرزند. دراكثر موارد والدين شكايتشان مربوط به نماز صبح فرزندشان است پدر ومادر مي گويند فرزندمان نماز هاي ظهر و عصر ، مغرب و عشاء را در وقتش مي خواند اما متأسفانه نماز صبح اش قضا مي شود يا به سختي مي خواند. يكي از مصداق هاي شرايط زماني و مكاني يعني اينكه به ساعت و جاي خواب فرزندمان توجه داشته باشيم. يك نوجوان در شرايط معمولي به حداقل 8-7ساعت خوابه شبانه در محيطي آرام و راحت احتياج دارد ، آنگاه مي توان انتظار داشت او به راحتي براي خواندن نماز برخيزد ؛ و احساس سختي و فشار نكند. از دور داد زدن براي بيدار كردن فرزندمان رفتار درستي نيست. بيدار كردن براي نماز بهتر است در چند مرحله انجام گيرد مثلا پدر يا مادر وقتي مي خواهند وضو بگيرند كمي سر و صدا كنند ، بعد چند بار با مهرباني آرام فرزند را صدا كنند ، اذان و اقامه را كمي بلند بگويند و....   .يا براي بيدار شدن فرزند به او  ساعت زنگدار هديه بدهند. از مواردي ديگر كه باعث مقاومت فرزند نسبت به سر وقت خواندن نماز مي گردد وجود برنامه هاي موازي با نماز است. مثلا:  برنامه تلويزيوني مورد علاقه و... . در يك چنين مواردي اگر زمان براي نماز خواندن هنوز هست ، بهتر است والدين امر و نهي نكند .
*تلنگر : هرگز فرزندمان را با آنچه ما را به هدف اصلي مان نمي رساند و پيامدهاي دور از دسترس دارد تهديد نكنيم.
مثل «من ديگر دوستت ندارم» ، «خدا تو را براي كاري كه انجام دادي تنبيه مي كند» يا «گناه كردي ،به جهنم ميروي».
هر چه تهديد ما مهمل تر و غير معمول تر باشد ، فرزندمان بيش تر از ما دور مي شود و عدم اعتماد و ترس را در او پرورش مي دهيم.
در هیبتی ز حیدر کرار زینب است(5)
در شماره ی قبل بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیها سلام در شام بیان شد؛ حضرت در ادامه خطاب به یزید می فرماید:
یزید! این جنایات بزرگ را انجام داده‌ای، آنگاه نشسته‌ای و بی آنکه خود را گناهکار بدانی یا جنایات خود را بزرگ بشماری ، با خود ندا سر می‌دهی که «ای کاش پدران من حضور داشتند و از سر شادمانی فریاد بر می‌آوردند و می‌گفتند: ای یزید! دست مریزاد؟» این جمله جسارت آمیز را می‌گویی، در حالی که با چوب‌دستی بر دندان‌های مبارک سید جوانان بهشتی می‌کوبی! 
تو بودی که زخم‌های گذشته را شکافتی و دست خود را به خون ذریه ی پیامبر آغشته ساختی و ستارگان زمین از آل عبدالمطلب را خاموش نمودی و اکنون پدران خود (نسل شرک و بت پرستی) را ندا می‌دهی و گمان داری که با آنان سخن می‌گویی. به زودی خودت به جمع آنان ملحق می‌گردی و در آن جایگاه، عذابی ابدی در انتظار توست که آرزو می‌کنی ای کاش دستم‌ شکسته و زبانم لال می‌شد و هرگز چنین کارهای ناشایستی را انجام نمی‌دادم.
* المؤمن کالجَبل الرَّاسخ لایُحرِّکهُ العواصفَ. زینب کوه صبری است که هیچ تندبادی او را تکان نمی دهد؛  مصیبت بزرگ کربلا را دیده و با دستانی بسته و پایی پیاده تا شام آمده و اهانت ها شنیده و حال سر برادرش امامش را روبرویش گذاشته اند و با چوب بر دندانش می زنند ، ولی او محکم ایستاده و یزید را توبیخ می کند!
* آنچه زینب از آن ناراحت است فقط این نیست که برادرش را کشته اند. او در توبیخ یزید می گوید ستارگان زمین را خاموش نمودی! زینب از اینکه بساط هدایت جمع می شود ناراحت است. او این ها را ستاره های خدا روی زمین می گوید که مردم با آنها هدایت می شدند.
  بگو مرگ بر ... (7)
اشاره: سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول این بزرگان گفته شده، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر.
در شماره های آتی می​خواهیم مستکبرین قرآن و ویژگی​​های ایشان را بشناسیم. اولین مستکبر عالم ابلیس بود. « و چون به ملائكه گفتيم براى آدم سجده كنيد ، پس همه سجده كردند بجز ابليس كه از اين كار امتناع كرد و استكبار ورزيد و او از كافران بود»(بقره/34). در این آیه تصریح می کند که ابلیس از کافران بود و از سیاق آن فهمیده می شود استکبارش در برابر خدا به خاطر کفر او بود. این در حالی بود که ابلیس به علت عبادت های فراوان به مرحله بالایی رسیده بود ولی هنوز حق را تماما درک نکرده بود و نسبت به آن کافر بود. این کفر موجب شد که خود را در مقابل خدا مستقل بداند و بگوید درست است که تو خدایی و مرا خلق کردی اما من هم برای خود کسی هستم ، من از آتشم و آن کسی که مرا امر به سجده به او می کنی از خاک است.(اعراف/12) ریشه بدبختی او و مستکبرین عالم همین است که خود را در مقابل خدا کسی می دانند و عاقبت مستکبرین چیزی جز نفرین و لعنت خدا نیست. خدا می فرماید:« و بدان كه لعنت من تا قيامت شامل حال تو (شیطان) است»(ص/78)
ادامه دارد ...
پای درس تاریخ7
در شماره ی قبلی گذشت که با وجود اختناق فعالیت هایی از شیعه دیده می شد ؛ یکی از حرکت های بعد از عاشورا ، واقعه ی حرّه بود که در تاریخ تشیع ضربت بزرگی را وارد کرد.
واقعه دو سال بعد از عاشورا اتفاق افتاد. یک سال بعد از عاشورا جوانِ کم تجربه ای والی مدینه شد. او برای به دست آوردن دل شیعیانِ مدینه عده ای از سران مسلمانان را ‌که غالباً از علاقمندان حضرت سجاد علیه السلام بودند دعوت کرد که بروند با یزید مأنوس شوند تا اختلافات کم شود. اینان چند روزی مهمان یزید بودند. پس از آن که آنان برگشتند ، چون در مدینه ‌چون فجایعی که در دستگاه یزید اتفاق می افتاد دیده بودند زبان به انتقاد از او گشودند. مسئله درست به عکس شد ، و به مردم گفتند : یزید چگونه می تواند خلیفه باشد درحالی که اهل انواع فسق و فجور است ما او را از خلافت خلع کردیم.
ابن حَنظَلة  یکی از مردمان موجه مدینه بود که پیشاپیش مردم علیه یزید قیام کرد و یزید را خلع کرد.
در مقابل این قیام یزید عکس العمل نشان داد و در نتیجه یکی از سرداران پیر و فرتوت خود به نام مسلم بن عُقبة را همراه با عده ای به مدینه فرستاد و از او خواست که مردم مدینه را خاموش کند. او چند روزی شهر را به منظور تسلیم شدن مردم محاصره کرد. سپس وارد شهر شد و آنقدر کشتار و فجایع به بار آورد که جزء نمونه های کم نظیر است. زیاده روی او به حدّی بود که پس از آن حادثه به او مُسرف بن عُقبة می گفتند. (برگرفته از کتاب انسان250 ساله اثر مقام معظم رهبری مدظله العالی)
گام به گام تا سعادت 

تحت نظر استاد کامل حبیب بن مظاهر                     

«حکمت آموزی»
راویت گر حدیث و مورد اطمینان بود چهره ای زیبا و صاحب کمال و ادب فراوان بود. تمام قرآن را حفظ بود و هر شب بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر قرآن را ختم می کرد. خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده بود و در از ياران خاص و از حاملان علم و دانش امام علی علیه السلام تلقى مى‏شد. او در تمام جنگ های حضرت در خدمت ایشان بود.
«یاوری ولی»
هنگامى كه حبيب به امام حسين عليه السّلام رسيد و ياران اندك‏ او و دشمنان فراوان وى را مشاهده كرد ، به امام عليه السّلام عرضه داشت : در اين نزديكى قبيله‏اى از بنى اسد وجود دارد ، اگر اجازه فرمايى نزد آنان بروم و آن‏ها را به يارى شما فراخوانم ، شايد خداوند آنان را به راه راست رهنمون شود و به واسطه آنان ، دشمن را از شما دفع نمايد. امام عليه السّلام بدو اجازه داد.
«هدایتگری»
عمر سعد ، قرّة بن قيس حنظلى را به سوی امام فرستاد ، زمانى كه امام عليه السّلام او را ديد ، فرمود : آيا اين شخص را مى‏شناسيد؟ حبيب عرض كرد : آرى ! اين شخص مردى تميمى از تيره حنظله و پسر خواهر ماست ، من او را فردى با تدبير مى‏شناختم و تصور نمى‏كردم او را در اين گير و دار مشاهده كنم. او وارد شد و بر حسين عليه السّلام سلام كرد و نامه عمر سعد را به وى رساند. حبيب به او گفت : واى بر تو اى قرّه! كجا بازمى‏گردى ؟ به سوى ستم‏پيشگان ؟ به يارى اين مرد بشتاب كه خداوند به واسطه پدران بزرگوارش ما و شما را عزّت و سربلندى بخشيده است. قرّه به او گفت : پاسخ نامه را نزد فرستنده آن مى‏برم و سپس تصميم مى‏گيرم‏. ...
هنگامی که سپاه عمرسعد قصد حمله داشت ، حبيب خطاب به سپاهيان دشمن گفت : مردم! به خدا سوگند ! روز قيامت بدترين مردم نزد خدا ، كسانى‏اند كه به پيشگاه او وارد شوند در حالى كه فرزندان و عترت و اهل بيت پيامبر علیهم السلام خود و نيايش گران اين شهر و شب‏زنده‏دارانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند به شهادت رسانده‏اند.

«سعادت»
سپاه دشمن به نبرد پرداخت و با شمشير بر آن‏ها حمله مى‏برد ، در اين اثناء ، بديل بن صريم عقفانى ، با شمشير بر او ضربتى وارد ساخت و فرد ديگرى از تيره بنى تميم با نيزه بر او زد ، از اسب به زير افتاد ، خواست بپاخيزد كه حصين بن تميم شمشيرى بر سر او فرود آورد ، حبيب نقش بر زمين شد. تميمى بالين او آمد و سر مقدسش را از بدن جدا ساخت‏.
در مدرسه زيارت(7)
در ادامه بررسي فرازهايي از زيارات سيدالشهدا علیه السلام به زيارتي از ايشان رسیدیم که از جانب امام صادق عليه السلام به ما رسیده است. در اين زيارتنامه مي خوانيم :
«أَشْهَدُ أَنَّكُمْ كَلِمَةُ التَّقْوى‏ وَ بابُ الْهُدى‏ وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقى‏ وَ الْحُجَّةُ عَلى‏ مَنْ يَبْقى‏ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرى‏.»
گواهى مى‏دهم كه شما كلمه‏ى تقوا ، باب هدايت ، دستگيره‏هاى محكم ، و بر تمام كسانى كه باقى هستند و در زير خاك‏اند ، حجّت هستيد. تا اين كه مى‏فرمايد : «وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبينُ.»

و گواهى مى‏دهم كه تنها خداوند ، حقيقتِ آشكار است.
«كلمه» و «كلمات» ، به سخنان و بياناتى مى‏گويند كه شخص به وسيله‏ى آن ، معانى باطنى خود را ارايه مى‏دهد. به همين لحاظ ، همه‏ى ماسوى‏اللَّه ، كلمات الهى هستند ؛ زيرا همه، معرّف اسما و صفات و كمالات حضرت حقّ هستند ؛ چنانكه آيات بسيارى بر آن دلالت دارد.
در اين ميان ، اولياء خدا ، چون داراى همه‏ى كمالات الهى ، و مظهر همه‏ى اسما و صفات اويند ، به خصوص‏ «کلمة اللَّه» ناميده مى‏شوند. روايات
 بسيارى نيز شاهد آن است. با توجّه به اين توضيح مختصر ، و معناي تقوا که تقوا ، هر چند به معناى حفظ و نگهدارى است ؛ امّا مى‏توان گفت : در هر جا با لفظ جلاله‏ى «اللَّه» استعمال شده ، به معناى ملازمت و همراهى هميشگى حقّ در تمام حالات و لحظات، و مراقبت بر فراموش نكردن اوست. شايد فراز «أَنَّكُمْ كَلِمَةُ التَّقْوى‏» ، اشاره به آن باشد كه اين خانواده ، نشان‏دهنده‏ى خدايند ، و تقواى الهى ، شيوه‏ى آنان است ، يعنى : جز به او نمى‏نگرند.
 
مسابقه شماره7
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز هفتم:7)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: چرا به مسلم بن عُقبة، مُسرف بن عُقبة گفته می شد؟
1- قتل و کشتار بسیار      2- زندگی در ساختمان های مجلل       3- رواج فرهنگ اسراف در جامعه
سؤال دوم: بهترين مكاني كه مي شود دوستاني مناسب برای فرزند یافت کجاست؟
1- فرهنگسرا   2- مدرسه    3- مسجد
سؤال سوم: علت استکبار ابلیس در برابر خدای سبحان چه بود ؟
1- طمع    2- کفر       3- حرص
اسامی برندگان در روز 18 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
�. برگرفته از سلحشوران طف، ترجمه إبصار العين ،ص:129- 133 و أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و الرواة عنه ،ج‏1،ص:144


� . كامل الزيارات، ص 203.


� . ر. ك: بحارالانوار، ج 24، ص 173، باب 50.


�. برگرفته از کتاب فروغ شهادت،آيت الله شيخ علي سعادت�پرور. 





